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  »دل فولاد«زيباشناسي دريافت در 

  
  فرشته رستمي    

  اراك-مربي دانشگاه علمي كاربردي
  

 چكيده
دل «شناسيك نظريه دريافت را از ديدگاه آيزر در رمـان           كوشد روش متن  اين نوشتار مي  

  .  جستجو كند)1333( نوشته منيرو رواني پور)1369( »فولاد
است آغازين نوشتار اين است كه دريافته شود، خواندن اين مـتن در سـال               پيش خو 

. انتشار آن، چه تفاوتهاي معنايي را در مقايسه با خواندن آن در سـالهاي اخيـر داراسـت                 
اين پژوهش در مسير ارزيابي رمان به ايـن دسـتاورد رسـيده اسـت كـه غيـر از مفهـوم                      

تـوان ردپـاي     مـي  )1389( در سـال   ،اسـت  بـوده    )1369(، كه خوانش چيره سـال       »جنگ«
معناهايي مانند زن نويسنده، ديكتاتورهاي فردي و       . معناهاي ديگري را در اين رمان ديد      

» افق انتظـار  «لاي اين رمان،    توان در لابه  چنين مي هم. عرفي جامعه، تاريخ قدرت و غيره     
  . ساله بازنگري كرد20جامعه را در اين فاصله 

تحليلـي شـكل گرفتـه و بـه شـيوه تحقيـق             -ش توصـيفي  رو بر پايه رو   جستار پيش 
پرداختـه  » دل فولاد«از آنجا كه تاكنون با اين شيوه به رمان          . اي انجام شده است   كتابخانه

» خواننـده محـوري   «و  » معنـاآفريني «نشده، اميد است اين گزارش بتوانـد گـامي در راه            
  .بردارد

 رواني پور، دل فـولاد، ولفگانـگ آيـزر،         داستان، منيرو    ، نظريه دريافت ادبي   :ها  واژهكليد  
  افق انتظار جامعه  

                                                 
  12/12/89:           تاريخ پذيرش مقاله30/8/89:تاريخ دريافت مقاله
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   مقدمه
اي در درازناي تاريخ نقد ادبي، همواره به جايگاه نويسنده، سـپس مـتن، رويكـرد ويـژه                

پايـه نگـرش پديدارشناسـيك را       كه بن  -هايدگر هاي فلسفي است؛ اما پس از بينش    بوده
اي شـدند كـه بـه       آبشخور نظريـه ادبـي    ،  گادامر و قدمي بعد از آن       هوسرل -تشكيل داد 

  . نام برآورد1نظريه دريافت
اين نظريه به واكنش خواننده بر متن و نقش او در معنـاآفريني توجـه زيـادي نـشان            

 )افـق انتظـار   (هانس روبـرت يـاوس     )استراتژي خواندن (ولفگانگ آيزر : كساني چون . داده است 
 )روانـشناسي خواننـده   (ديويد بليچ  )اتژي خوانـدن  استر(رومن اينگاردن  )استراتژي تفسيري (استنلي فيش 
 انـد زني كرده بر اين بستر تازه، قلم    )قراردادهاي خوانـدن  (جاناتان كالر  )توانش ادبي (مايكل ريفاتر 

خواندن متن، استراتژي خواندن، . افزودند» نظريه دريافت«و بخشهاي گوناگوني بر پيكر     
  . ي گوناگون نظريه دريافت استافقهاي انتظار خواننده در آفرينش معنا محورها

 و تنها سـپرند  ميتعدادي از خوانندگان در برخورد با رمان، خود را به دستِ نويسنده   
يابنـد و   را درنمـي  » كاريهـاي خيـالِ مـتن     نازك«آنها  . نگِرَنَده به سرنوشتِ داستان هستند    

 خواننـدگان   ورد متنْ براي اين گروه از خوانندگان اندك است؛ اما گروهي ديگر از            ادست
توانند تا حد كـشيدن شـيره مـتنْ پـيش           ايشان مي . رسندهستند كه با متن به خوانش مي      

توانـد آنهـا را   كنـد بلكـه مـي   هاي متن بسنده نمـي تنها به جمله » خواندن سازنده «. روند
 The Reading)آيـزر در جـستاري بـا نـامِ      .دوباره بيافريند و چيزهايي بـر آن بيفزايـد  

Process: A Phenomenological Approach)گويد  مي :  
. توانيم آنهـا را قطـبِ هنـري و قطـب زيباشناسـي بنـاميم          اثر ادبي دو قطب دارد كه مي      

قطـب  «كنـد كـه توسـط نويـسنده خلـق شـده اسـت و            به متني اشاره مي   » قطب هنري «
ــافتي توجــه مــي » زيباشناســي ــه دري ــه اس ــب ــه آن دســت يافت ــده ب  تكنــد كــه خوانن

).(Lodge,2000:188    
كه آيزر و اينگاردن هر كدام به نوبه خود بـه آن بـاور داشـتند،                ،  »استراتژي خواننده «

گام متن و آفريـدنِ خـُرد خـُرد آن در ذهـنِ خواننـده       به چيزي است كه در خواندنِ گام 
  : آيزر بر اين باور است .گيردشكل مي

 ـ    اينكه خوانندگان كاملا متفاوت به گونه      اقعيـت خلـق شـده     ثير و أهاي مختلفي تحـت ت
 خود شاهدي اسـت بـر ايـن مـدعا كـه متنهـاي ادبـي         ،گيرندتوسط متنِ واحد قرار مي    

د كه بسيار فراتر است از ادراك محض آنچـه          كنخواندن را به فرايندي خلاق تبديل مي      
  ).192همان،ص( بر كاغذ آمده است
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وهـاي  پيرمـردي لاغـر بـا م      «:به طور مثال، اگر داستاني بـا ايـن جملـه آغـاز شـود               
آشكار است كه ميز، ميز اسـت و صـندلي نيـست؛ امـا              ».خاكستري پشت ميز نشسته بود    

اينكه ميز، آهني باشد يا چوبي، گرد باشد يا مربع، چهار پايه باشد يا سه پايه در داسـتان              
پيرمـرد  «چنـين در عبـارت      هـم . بخشدنيامده و تصور خواننده است كه به آن شكل مي         

دانسته نيست، آيا لاغـري بـه مـرز تكيـدگي رفتـه يـا لاغـر امـا                   ، اندازه لاغري او     »لاغر
بنيه است؛ ميزان خاكستري بودن موهاي پيرمرد نيز چيزي است كه بـه خلاقيـت                خوش

  . خواننده بستگي دارد
اند كه پيشتر رمـان آن فـيلم را         كه به تماشاي فيلمي نشسته    را  اينگاردن رفتار كساني    

: گوينـد بيشتر تماشاگران فـيلم مـي     .  مشاهده كرده است   اي را  و نكته  ،اند، بررسي خوانده
اينگــاردن ايــن فعاليــت را » .طــور تــصور نكــرده بــودمآه آقــاي فلانــي را اصــلا ايــن«
  .ناميده است» بخشيعينيت«يا » سازي ملموس«

 در اين فرايند، خواننده با استفاده از قريحه و تخيل خويش، مكانهاي گوناگون مـتن را                
هايي از ميان انتخابهاي ممكـن و مجـاز         ندارد يا خالي است، با گزيده     كه ويژگي قطعي    

عمل پركردن نقـاطي كـه قطعيـت نـدارد در عـين ضـروري بـودن،                 . كندموجود پر مي  
 شـود  ود كـه غيـر قابـل كنتـرل و انگيزشـي شـمرده مـي               ر  فرايندي آزاد بـه شـمار مـي       

)Harland,1999:205   .(  
 حدس خواننده، لذتِ پيشي گرفتن خواننده از گيرد كهمتن، نقش آزمايشگاهي را مي

 گاه مـتن    ؛گماني دارد خواننده پيش . گرددنشيند يا ناكام مي    به بار مي   )متن(نويسنده در آن  
پندارد؛ اما گـاه مـتن      دهد در نتيجه خواننده خود را زيرك مي       به آن پيش گمان پاسخ مي     

سـان، خـوانش و     بـدين . بـد يا آن زمان خواننده پيش گمان ديگري مي       ؛دهدپاسخي نمي 
انگـاري خواننـده باشـد،      متني كه كنُام ناكامي پـيش     . رودچالش خواننده با متن پيش مي     

آن متن، قدرت بيشتري نسبت به خواننده دارد و از خواننـده پـيش              . آورتر است شگفت
. گيـرد اي از عادتهـا شـكل مـي       خواندن مـتن اسـتوار بـه سلـسله        «به گمان آيزر  . افتدمي

 يعنـي آشـنايي بـا       »استراتژي خوانـدن  «شود و ا هم بر پايه اين عادتها ساخته مي       ه فرضيه
 »كه در اثري خـاص از آنهـا اسـتفاده شـده اسـت      شگردها، رمزگان و قرار دادهاي ادبي   

گر امكانـات   قرار دارد كه روشن   » استراتژي متن «و از سوي ديگر     ) 684 ص:1382احمدي،(
آفرينـد كـه   اي مي رابطه،لت معنايي متن و خواننده ميان افق دلا  « يعني   ؛معنايي متن است  

ورده مناسبات بينامتني است، البته استراتژي مـتن،        افقط نتيجه دقت به متن نيست، بل فر       
 ص:1382احمدي،(» اند شناخته شودتواند از راه شگردهايي كه در متن به كار رفته     خود مي 
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ني، اسـتراتژي خوانـدن، اسـتراتژي       مت بايد دانست كه هدف از اين ساختارهاي بينا        .)687
 آيـزر و ديگـر      .هاي تازه به متن وسپس دريافـتِ خواننـده، چيـست          ويلها و نگاه  أمتن، ت 

هـاي  هـا و سـوي  دوستانش بر اين باورند كه در اين كاروساز، خواننده بـه كـشف رِوي         
يـال   چنان باشد كه قوه خ     دمتن ادبي باي  « آيزر گمان دارد كه   . پردازدديگر درون خود مي   

اي كه خود به حل و فـصل آنچـه پـيشِ روي دارد دسـت          خواننده را برانگيزاند به گونه    
 »بخـش اسـت كـه امـري خـلاق و پويـا باشـد        زيـرا خوانـدن تنهـا زمـاني لـذت       ؛بيازد

(Lodge,2000:190). 
 از ؛سپاردوردهاي خواندن اين است كه شخص خود را به خيال متن ميايكي از دست 

تواند در اين دور شدن از واقعيت بيرونـي و  شود و مييش دور مي  واقعيتهاي روزانه خو  
. كردن داشته باشد؛ سفرِ ذهن در جهـانِ مـتن          ساختن جهان دروني، رفتاري همانند سفر     

آورد تـا خواننـده در آن بـه بـازنگري در     اي فراهم مي  است كه زمينه   ايناما ارمغانِ متن    
-در اين صورت هر داستان مـي      . ايش بپردازد ها، عادتها، پسندها و ناپسنده    خود، انديشه 

توانـد  اينكه آيا خواننده مـي    . از من ِخواننده براي خودم باشد     » ايناشناخته«تواند كشف   
اي به پيرامون خـود     خواهد نگاه تازه  پذيراي تَلنَگرهاي متن باشد يا اينكه آيا خواننده مي        

-استِ آغازين او بـاز مـي      و خودِ خويش داشته باشد، چيزي است كه به خواننده و خو           

دانـيم كـه    مـي .  معنايي متن به رويش باز شـود       خواننده بايد اجازه دهد تا درهاي     . گردد
  .دهد تا بالقوه، بالفعل شوداين خواننده است كه اجازه مي. توانِ بالقوه متن است» معنا«

 گزارش پيش رو برآن سر است كه باتوجه به شگردهاي نظريه دريافت، ديدگاه آيزر             
» دلِ فولاد «گزينش داستان   . واكاوي كند » منيرو رواني پور  «نوشته  » دلِ فولاد «را در رمان    

 )1369(در سـال    » دل فـولاد  «داسـتان   . به دليل امكان خوانشي است كه  داستان داراست        
انـد  خوانـده » جنگ محور« اين متن را با نگاهي   ،منتشر شده است و خوانندگان آن زمان      

سـال از    بيـست    اكنـون . كردنـد زني نويسنده به جنگ را جستجو مـي       كه در آن ردِ نگاه      
آورد تا به متن نگـاهي      اي فراهم مي   زمينه ،ساله بيست    اين گذرِ  .گذردانتشار آن رمان مي   

توان نگاه و معناي ديگـري      دوباره بيندازيم و با ترفندهاي نظريه دريافت، دريابيم آيا مي         
  .از اين متن به دست آورد يا نه

هاي گوناگون، همانند شناخت    اثر ادبي در دوره    هرويل  أمعنايابي و ت  » ياوس«اور  به ب 
شود؛ بلكـه   معناي متن در گذر زمان زير و رو نمي        . انديشه نسلهاي گذشته و حال است     

هـاي  آورند و نگـاه   هاي گوناگون، معناهاي متفاوتي از متن به دست مي        خوانندگان دوره 
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 در  ؛سازد نهايت اين خواننده است كه معنا را براي خود مي          اما در . متفاوتي به متن دارند   
يـاوس  .  آمد، دور شدن از خود و يافتن دوباره كـه پـيش از ايـن يـاد شـد                   -همان رفت 

هـايي از ويژگيهـاي     اما دربردارنده گونـه    2دهر چند متن هيچ معناي عيني ندار      «گويد   مي
بـراي ايـن خواننـده در       هاي يك خواننـده خاص،كـه       واكنش. قابلِ توصيف عيني است   

 ايـن   ).Abrams,1999:256( »هـاي زيبـا شـناختي مـتن اسـت         ي معنا و ويژگي   بردارنده
شناسـد،   كـه خواننـده را ثمـره آگـاهي همگـاني مـي             ،جستار با توجه به ديـدگاه آيـزر       

 اسـت كـه   ايـن  دارد و خواهـان  )1369(چشمداشت ديگري از متنِ توليد شـده در سـال   
  .فزايش دهدگستره معنازايي آن را ا

كوشد به پنج پرسـش پاسـخ   اين نوشتار در سه بخش بنيادين آماده گشته است و مي   
در   است كه راهكاري كاربردي براي نظريـه دريافـت         اينانگيزه نخستين گزارش    . گويد

شود كه چنين راهكاري در ادبيات كـشورمان         زيرا پنداشته مي   ؛اختيار خواننده قرار دهد   
 و نويـسندگان نيـز دريافـت        بيـشتر كنـد    خواننـدگان از رمـان را        »حدِ انتظـار  «تواند  مي

هايي كه بتوانـد خواننـدگان       انديشه ؛بينش و انديشه در آثارشان بگنجانند      تري از گسترده
  . تر پوشش دهدبيشتري را در زماني طولاني

  بخش نخست، پيوند ديالكتيكي متن و خواننده 
نويـسنده، ناشـر،    ( توليـد مـتن   سامانه  س   كه در بررسي هر رماني فريادر      پرسش آغازين 

 : اسـت كـه دانـسته شـود        ايـن شـود    مـي  )كننده، كتابفروش، خريدار و كتـابخوان     پخش
گـزينيم،   زمـاني كـه كتـاب داسـتاني را برمـي           »خواننده اين متن چه كسي خواهد بود؟      «

توانـد سـرگرم كننـده باشـد؟ چـه مقـدار فكـر مـرا             چه اندازه اين كتاب مـي      :پرسيم مي
چه چيز بـر  سازد؟ و در فرجام،  من را از چيزهاي ديگر غافل مي    ،ستراند؟ چه حدود  گ مي

ارتبـاط  هايي نشاندهنده اين است كه خوانندگان بـا كتابهـايي           ؟چنين پرسش افزايدمن مي 
گاه نويسنده در ذهن خود كتـاب را بـراي گـروه            . آنها باشد » مناسب« كه   كنند  برقرار مي 

ماننــد شــازده . خوانــدگــروه ســني ديگــري آن را مــينويــسد؛ امــا اي مــيســني ويــژه
 و  )صـمد بهرنگـي   (ها كلاغ  الدوز و  )هانس كريستين اندرسون  ( پري دريايي  )آنتوانت اگزوپري (كوچولو
هـاي ايـن    نمونـه .  و غيـره   )هوشنگ مرادي كرمـاني   ( هاي مجيد، شما كه غريبه نيستيد     يا قصه 
توان ديد كه متن براي     گر هنرها نيز مي   ها، سينما و دي   جايي را در شعرها، نمايشنامه    جابه
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تواننـد  اما به راستي اين بزرگسالان هستند كـه مـي         است  گروه سني نوجوان نوشته شده      
  .استآن نيز ديده شده ويلهايي بيشتر در آن كتاب بيابند يا حتي وارونهأت

 نويسنده خود، مخاطبِ. آشكار است كه خوانندگان با مخاطبان داستان، تفاوت دارند       
نويـسد؛ امـا خواننـدگان      اي داستان را مي   او براي گروه ويژه   . روايت را پيشِ چشم دارد    

را در  » دل فـولاد  « داسـتان    ،پـور منيرو روانـي  . داستان از خواستِ نويسنده بيرون هستند     
حال و هواي بمباران شهرها، هياهوي جنگ و سالهاي پاياني آن براي كساني كه دل بـه                 

هـاي مـستقيم نويـسنده بـه جنـگ و بمبـاران             اشاره. اشته است داستانْ خوش دارند، نگ   
 است كـه    اينشهرها، گنجاندن شخصيت سياوش، مرد جواني كه اسير بوده است، گواه            

براي خود در نظر داشته است؛ اما ايجاد فـضاي رئاليـسم             ٣اينويسنده، خوانندگان ويژه  
 دو پهلو در دلِ     7هايندن داستانك  و گنجا  ۶ در داستان، پناه به استعاره     5 و بينامتني  4جادويي

 را نيـز خواهـان      8آرمـاني آورد كه خوانندگان    رمان، اين بستر را براي نويسنده فراهم مي       
 را بـراي خـود      آرمانيپرسش اين است كه آيا نويسنده توانسته است خوانندگانِ          . 9باشد

  .دست و پا كند
 به روشهايي خاص بـه       كه متن آن را به عنوان كسي كه        ،10 آيزر بين خواننده ضمني   

كه پاسـخهاي او بـه مـتن بـه ناچـار برخاسـته از                11دهد و خواننده واقعي   متن پاسخ مي  
 بـراي مثـال     ؛(Abrams,2000:257) گذارد  تفاوت مي  ،هاي خصوصي خود اوست   آموزه

بام كه رسيد صداي نعره مرد را شنيد، شـنيد          به پشت «: شودگونه آغاز مي  اين» دل فولاد «
كشد و باد بود، بادپـاييزي و آذر مـاه پنجـاه و             گردد و نعره مي    چشمانش مي  كه به دنبال  

مـتن،  . كليدهاي داستان در اين دو خط بـراي خواننـده ويـژه آورده شـده اسـت            . »شش
وجـود خانـه دارنـده    . و فصل پاييز را رهيافتي براي خواننده قـرارداده اسـت    1356سال
راوي شخصي است كه    .  داستان است  بام، كليد ديگري است كه ياريگر فضاسازي      پشت

 يادآور رخـدادهاي مهمـي بـراي كـشور ايـران            1356سال. صداي مردي را شنيده است    
آغازين ايـن    12پندارپيش. خواننده واقعي، تمام اين كليدهاي متن را پيش رو دارد         . است

گـرفتن مـتن،   اينكـه بـا پـي     .  اسـت  1356 است كه متنْ روايتگرِ رخدادي در پاييز سـال        
 ضمني در اين دو خطاما خواننده . اي ديگر است   ننده چه پاسخي دريافت كند، نكته     خوا

 ،»گـردد مردي به دنبال چشمهايش مي    «يابد كه در  تواند در  غير از بخشهاي گفته شده، مي     
را بـاد   » بـاد «. هـاي زيـادي را در برگيـرد       تواند كنايه كشد كه مي   اي ايهامي نفس مي   نكته
كـه  را  را شنيده و مردي     » نعره« زيرا در چند واژه پيش       ؛وبگر بيابد آور، نا امن و آش    دلهره
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پـاييز، شـاهرنگِ رنگهـا را       . استبام بوده است نيز ديده    به دنبال چشمهايش روي پشت    
تواند دريافت كند و آذرماه را كه واپسين ماه پاييز اسـت            نشاني از جمعيت گوناگون مي    

وردهايي از ايـن دسـت،      اشايد دست . ذيرا باشد به معني گذار از يك گام به گامي ديگر، پ         
اما خواننده ضـمني، قـادر بـه        . بيشتر يا كمتر چيزي نباشد كه نويسنده چشم داشته باشد         

آيزر بر ايـن بـاور      . دريافت چيزهايي ديگر و حتي بيشتر از خواست نويسنده نيز هست          
 مختلـف   ييد اجزا كار خواننده فقط اين نيست كه معنايي را بپذيرد بلكه او با           «است كه   

از همين روي است كه مـتن تنهـا بـه           ). 93ص:1386استروي، (»آن معنا را به هم وصل كند      
در پـي فهميـده      -كند و خواهان توليد و آفرينش معناهـايي نـو         فهميده شدن بسنده نمي   

به همين دليل، توليـد معنـا مـستلزم رابطـه ديـالكتيكي بـين مـتن و                  «.  نيز هست  -شدن
  : گويدمي (…The Reading) آيزر در جستار .)93:همان( »نهاستخواننده و تعامل آ

 13هر متن ادبي آوردگاهي است كـه در آن، خواننـده و نويـسنده بـه بـازي قـوه خيـال                     
اگر قرار بود همه چيـز را در اختيـار خواننـده قـرار دهنـد و تمـامي                   . شوند مشغول مي 

 كه خواننده انجام آن را بر عهـده         ماندگاه چيزي نمي  داستان را براي او بازگو نمايند، آن      
شـد و در نتيجـه خوانـدن        بنابراين هرگز قوه خيال او در اين آوردگاه وارد نمـي           .بگيرد

ناپذيري است براي وقتـي كـه همـه چيـزِ            گرديد كه نتيجه اجتناب   كنشي كسالت بار مي   
  .  (lodge,2000:189) داستان، آشكار و عيان و تمام و كمال در اختيار ما قرار گيرد

  .در نتيجه هر متني خواهان همكاري و همراهي خواننده است
 از ديـدگاه    ».آيـد چگونه به دست مـي    14همكاري خواننده « است كه    اين پرسش دوم 

  : آيزر
هـاي   به عنوان محصولي از عملكـرد آگاهانـه نويـسنده، بخـشي از واكـنش              15متن ادبي 

ري از فـضاهاي خـالي يـا عناصـر     كند؛ اما هميشه دربرگيرنده شما خواننده را كنترل مي   
روي او   با شركت خلاقانـه در آنچـه روبـه         ددر اينجا خواننده است كه باي      .نامعين است 
   ).Abrams,1999: 256(اين فضاهاي خالي را پر نمايد است قرار گرفته 

براي پاسخ دادن به اين پرسش، بايد پرسش ديگري را پاسخ گفـت و آن اينكـه آيـا                   
 16 كـه برانگيزاننـده    هستيا چيزهايي در متن       انگيخته به متن دارد    خواننده واكنش خود  

  .باشد
هـاي گونـاگوني     واكـنش  -»دل فـولاد  « براي مثـال     - متن هرخوانندگان گوناگون به    

 چيزهـايي كـه     هـست؛ برانگيزاننـدههايي بـراي خواننـده       » دل فولاد « در   واقعدر  . دارند
نويـسنده بـودن    « براي مثـال     ؛ است محرك يا مشوق احساسهاي نهفته يا آشكار خواننده       
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برانگيزاننـده بـراي خواننـده زنـي اسـت كـه            » دل فـولاد  «راوي داستان   » افسانه سربلند 
اي بـراي  خـوان بـودن پـدر افـسانه سـربلند، نـشانه         چنين تـاريخ  هم. نويسنده نيز هست  

محـيط كـار و جلـسه آشـنايي افـسانه           . شناسداي است كه اين شخصيت را مي      خواننده
اي است كه خود با چـاپ   با نويسنده تازه كار، برانگيزاننده ديگري براي خواننده       سربلند

چكيـده  .  اسـت  بسيار» دل فولاد «هايي از اين دست در      نمونه. و نشر كتاب آشنايي دارد    
هاي گونـاگوني بـراي خواننـدگان       توان برانگيزاننده  متن مي  هر در بخشهاي    اينكهسخن  
  . گون يافتگونه

 در مـتن    مـوارد آشـنا    خواننـده ناخواسـته و ناآگاهانـه بـه جـستجوي             گام بعـد،   در  
تواند تطبيق هويت با متن، بازآفريني خود در متن، رديـابي           اين موارد آشنا مي   . پردازد مي

  .كه پيش از اين خواننده آن را آزموده استباشد ها و يا مواردي سركوب شده
 ،كنـد    و بـازآفريني مـي     ،ره كـشف  خواننده خود را در بستر آنچه آزموده است، دوبـا         

:  بـراي مثـال    ؛گرداندچنين خواننده متن را با استراتژيهاي شخصيت خود، همساز مي          هم
ها، صداي پاهـايي كـه      اما اين صداي تايپ و اين همسايه      . اگر بنويسي ديگر تمام است    «

ند كار  تواچطور مي د،  خوابنهايي كه تا صبح نمي    آيند و شيون بچه   روند و مي  تا سحر مي  
آشناست كه بايـد ذهـن خـود را     فضاهايي از اين دست براي خوانندگاني    ) 13ص( »كند؟
دانـد  اي كه ضرباهنگ ماشين تايپ را نيـز مـي          اما براي خواننده   ؛آورند تا بنويسند  فراهم

  : مثال ديگر. آشناتر است
تـرين   زبردست...اندبيني دارو ندار ذهنت را بردهكني ميتا چشم باز مي! دارزنهاي خانه 

كشند و تو بـي آنكـه بخـواهي همـه           خيلي ساده از دهانت حرف مي     ... بازجويان جهان 
هـا شـروع    پـچ پـچ   .. وقتي گفتي سيرابشان كردي   ! گويي بعد خواري اعتراف   چيز را مي  

كننـد و تـا     كس و بعد رهايـت مـي      كس نيستي، هيچ  ديگر هيچ .. شكنيشود و تو مي   مي
   .)108ص(پلكندو برت ميدانند دور چيزي از تو نمي

دار برداشته شود و انسان ناپويا جايگزين گردد، موقعيتي آشـنا           اگر تعبير زنهاي خانه   
 براي تمام خوانندگاني كه پويـا هـستند و در اطـراف خـود نابـاروران و                  شودساخته مي 

روه هاي اول جنگ برود در يـك گ ـ      خواست ماه مي «:ستِرَونانِ ناپويا دارند يا نمونه ديگر     
 و )209ص(» پارتيزاني و از دشمن اسلحه بدزدد و بعد اسير بشود و در بيمارستان بستري   

بسياري ديگر از موقعيتهاي جنگ و جبهه و بمباران شهرها كـه در داسـتان آورده شـده،     
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بـراي روشـن    .  كه ميانِ متن و گروهـي از خواننـدگان، مـشترك اسـت             استآزمونهايي  
  :توان چنين گفتنده با متن بر پايه ديدگاه آيزر را ميداشت سخن، روندِ همكاري خوان

 پس از دريافت اولين جرقه از تجربه مشترك ميان خواننده و متن، خواننده آغاز بـه                
داد وسـتد   . دارد آشـنا    ريشه در يافتنِ لحظه    14همكاري خواننده . كندهمكاري با متن مي   

گردد  سپس شايد به نااميـد  غاز ميآ 12بيني كردن خواننده با متنْ روندي است كه از پيش       
هاي خواننده با متن نخواند و خواننده بايد        بيني مراد زماني است كه پيش     - برسد 17شدن
خواننـده پـس از      -18 بـه ناچـار خواننـده بازگـشت دارد         -بيني ديگري انجام دهـد    پيش

 سـازي  و سـرانجام دوبـاره     -گـردد نااميدي به آنچه پيش از اين خوانـده اسـت بـاز مـي             
پـردازد و در فرجـام بـه        سازي متن در ذهن خـود مـي       يعني خواننده به دوباره    19كند مي

 فرايند تكاملي است از ،تجربه خواندن«: پنداردآيزر مي. يابد دست مي  20فرايند خرسندي 
  ).Abrams,1999: 257( »سازي و اقناعبيني كردن، نااميد شدن، بازگشت، دوبارهپيش

بينـي را بـه ارمغـان       بـراي خواننـده ايـن پـيش       » دل فولاد «هاي كتاب   نخستين جمله 
بيني در اندك زمـان بعـد       اين پيش .  است 1356 اي در سال  آورد كه متن درباره حادثه     مي

بـه ماشـينها كـه      «: شود كه متن درباره جنگ و جبهـه اسـت          جايگزين آن مي   7يعني ص 
كرد جواناني كه در اتوبوس اعزام؟ تا چشم كار مي  .. بندان مانده بودند نگاه كرد    پشت راه 

شود و  ها با حدسهاي نو كنار زده مي      بينياما  همواره اين پيش    » .رفتند بودند به جبهه مي  
 .اي از پيش در ذهـن دارد      خواننده آزموده يا خاطره   . درسجايگزينهاي ديگري از راه مي    

تن، همـان   حلقه پنهان شده در پيوند ميان خواننـده و م ـ         گسُل  . متن تجربه در خود دارد    
است كـه در يـافتن ارتبـاط ميـان        » ظرفيت خواننده «اين  .آزموده يا خاطره خواننده است    

  :پنداردآيزر مي. رسان خواننده خواهد بودها ياريگسل
چنـان ناخودآگـاه انجـام        هـم ) سـنتي (پر كردن فضاهاي خالي در متنهاي ادبي كلاسيك       

متنهـاي جديـد    . پـذيرد  انجام مـي   شد ولي در متنهاي جديد اين فرايند كاملا عمدي         مي
اغلب چنان چند پاره و تكه تكه هستند كه تمام توجه به يافتن ارتبـاطي ميـان قطعـات                   

هدف از اين كار، پيچيده كردن طيـفِ ارتبـاطْ نيـست، بلكـه              . گرددپراكنده معطوف مي  
اطي بيشتر به منظور آگاه ساختن ما از طبيعت ظرفيتهاي ما براي فراهم آوردن چنين ارتب      

 (lodge,2000:200). ميان قطعات است

  بخش دوم، معنا و خواننده 
  »تواند معنايي به متن برافزايد؟آيا خواننده مي «: است كهاين پرسش سوم
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اي نيـز   ناخواه چشم بـه راه خواننـده      گفته شد زماني كه متن ادبي توليد گشت، خواه        
اسـته از جامعـه اسـت نيـز      كه متن ادبـي محـصولي برخ     ،چنين اين باور  هم. خواهد بود 

هـر  . حال بايد دانست كه زمان برداشت متن ادبي تا چه هنگام اسـت            . پذيرش عام دارد  
هـاي بيـشتري را در       يعنـي دوره   زيـاد كنـد؛   متني كه بتواند مدت زمانِ برداشت خود را         

هـاي   و خواننـدگان بيـشتري را در گـروه   ،ثيرگـذاري خـود را افـزايش      أبرگيرد، رونـدِ ت   
افسانه سربلند اسـت كـه بخـشي از         » دل فولاد « راوي داستان . دهدپوشش مي گوناگون،  

انگـار  پـيش . درگيريهاي ذهني او با سياوش شخصيتِ اسـير و آزاد شـده جنـگ اسـت               
هـاي آن    چاپ شده و در نخـستين ورق       1369نخستينْ اين است كه چون كتاب در سال         

 زيـرا در    ؛مايه آن جنگ اسـت    شويم، پس درون  رو مي چيزهايي در رابطه با جنگ روبه     با  
آن زمان مسئله كشور، جنگ و جستجوي راهكاري براي پيامدهاي آن، رزمندگان، مردم             

 گروه زيادي از مردم درگيريهـايي از        اينكهچكيده سخن   . بود...عادي، ويراني شهرها، و     
 ـ   بسامد جمله » دل فولاد «اند؛ اما در رمان     داشته» دل فولاد «نوع درگيري     ارههايي كـه درب

  . استكمتر  از موارد ديگر جنگ و بمباران شهر است
 در ادبيـات     بلقيس سـليماني   در بررسيهايي كه از اين كتاب شده است، براي مثال نگاه          

 حـسن ميرعابـديني    و   )83-86ص:1387گـران، شيـشه (گرانپرويز شيشه ) 35 ص:24شماره(داستاني
» ادبيـات جنـگ  «هاي  گروه كتاب را در   » دل فولاد « رمان   )1138-1142ص:1380ميرعابديني،(

اي كـه در  اند كه در آن زمان با توجه به رويكرد مـردم بـه جنـگ و درونمايـه              جاي داده 
عمـل  «نمـود؛ امـا از آنجـا كـه           مـي  كتاب جا خوش كرده بود، نگاهِ ديگر به آن، گـزاف          

اسـت  ثيرِ متن بر خواننده أخواندن معادل با كشفِ معاني متن نيست بلكه فرايند تجربه ت         
كنـيم، يعنـي مـسئله      كند عملا همان كاري است كه ما بـا مـتن مـي            و آنچه متن با ما مي     

ثير متن، دريافت كه    أتوان در بازنگري به متن و تجربه ت        مي )118ص:1380ايگلتون،( »تفسير
در ادبيات معاصـر مـا      . ، بارزكننده زندگي خصوصي زني نويسنده است      »دل فولاد «رمان  

 -تا اين اندازه كه  گوشه كنار زندگي او را نشان دهـد  - شخصيتي به چنين 1369 تا سال 
  . پرداخته نشده است
اي از  بـه عنـوان نمونـه     » جزيـره سـرگرداني   « در رمـان     »هـستي  «1372گرچه در سال  

كه آن هم در جـاي      - شودشخصيتِ زن امروزي و پويا در ادبيات فارسي، تاريخمند مي         
 بـه  1383 زنِ هنرمندِ نقاشي كه در سـال      »  ي شهرزاد ببي« و يا    -نياز دارد  خود به بررسي  

زني نويسنده است كه با ديكتـاتورِ نوشـتن و   » افسانه سربلند«ادبيات ايران راه يافت؛ اما    
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سازد و گاه تـسليم      گاه مي  ؛جنگدديگر ديكتاتورهاي كوچك و بزرگِ ذهن خود،گاه مي       
 با مـادرش، خـواهران      ؛21ا دارد وهگاو كه از گونه ديگري است با ساير زنها گفت         . شودمي

دوزنده، پيرزنِ عروسكي، همسر سِرهنگ، ناهيد، دخترِ كاتب و از سوي ديگر بـا آقـاي                
مهاجراني، پدرش، آغا محمد خان قاجار،كريم خان زند، سياوش، سـرهنگ، مـردي كـه            

همه آنهايي كه هم بازدارنده نوشتن هـستند و هـم           ... زماني شوهر افسانه سربلند بود و       
هاي داستان، درگيريهاي افسانه سربلند از جـنس ديگـري اسـت كـه              وراننده درونمايه پر
توان از آنجا كه در نظريه دريافت، مي      .  نو باشد  شخصيتيتواند سرآغازي براي طلوع     مي

دهـيم،  سازي كرد و بر پايه چيزي كـه مـا بـه آن مـتن مـي                درونمايه متن ادبي را دوباره    
بـا  » دل فـولاد  « از متنِ    1389توان گفت خوانش  اشيم، مي دريافت ديگري از متن داشته ب     

 تنها تفـسير ديگـري بـه مـتن افـزوده            ؛ تفاوت دارد نه اينكه آن را رد كند        1369خوانش  
 متوجـه   ،يـابيم هرگاه ما به الگـويي پايـدار در مـتن دسـت مـي             «: گويدآيزر مي . شود  مي
هـاي  بنابراين زمينه .  شودشويم كه تفسير ما توسط تفسيرهاي ممكن دِيگر تهديد مي          مي

 تفسيري كه زن در   ؛(lodge,2000:205)»شودجديدي براي نامعين بودن تفسير فراهم مي      
چنــين توانــد بــه مــتن بدهــد و از مــتن بگيــرد؛ هــممــي» دل فــولاد«موقعيــت آشــناي 

توانـد گونـاگون يـا حتـي        گيرد، مي اي كه با متن صورت مي     پنداري او و مكالمه    همذات
 : به باور آيزر. باشد» دل فولاد«ن وارونه مت

يابـد يـا در ذهـنِ آگـاه خواننـده           زماني كه مـتن، عينيـت مـي       . متنها در خود معنا ندارد    
بينـي خـود    نشيند، خواننده به صـورت خودكـار مـتن را از ديـدگاه خـود و جهـان                  مي
دربـاره  ( اما با توجه به اينكه متن همه آنچه را خواننده نياز بـه دانـستن دارد               . خواند مي

گويـد؛ خـودِ    بـه خواننـده نمـي     ) شخصيت، موقعيت، يك رابطه يا عوامل متنـي ديگـر         
علاوه بر آن هر    .خواننده است كه بايد فضاهاي خالي را با استفاده از دانش خود پركند              

كند به اين معنا كه آنچه را بايد يا ممكـن اسـت             اي افق انتظار خود را خلق مي      خواننده
     (Bressler,2007:85). فريندآ اتفاق بيفتد، مي

بينـي خـود،    تواند پس از يافتن مواردِ آشنا در متن با جهـان          به اين شيوه خواننده مي    
  . متن را بخواند و تفسير كند

كند براستي خواننـده ايـن كـشف را از راه           اگرچه خواننده معنا را در متن كشف مي       
، هم سو ساختن شخصيت بـا       كلنجار رفتن با شخصيت به چالش گرفتنِ راه و روش او          
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در شخـصيت داسـتان،     » كـشفِ خـود   « آن زمان است كه لـذتِ        ،آوردخود به دست مي   
  :نويسدآيزر مي. خواهد بود» خوانش«ارمغان اين 

 زيـرا دو امكـان متمـايز را در اختيـار            ؛اي از لذت زيباشناسانه است     گونه كشف كردن  
 و از   كنـد  از آنچه هـست آزاد       -تحتي به صورت موق   -گذارد، كه خود را     خواننده مي 

 اسـت كـه تواناييهـاي       ايندومين امكان   . محدوديتهاي زندگي اجتماعي خويش بگريزد    
    (Iser,1974:xi-xiv).احساسي و يادگيري خود را عملا بيازمايد
خواننده نيز خود را بار ديگر در متن   ،  گردداگر چه فرايندِ كشف به توليد معنا باز مي        

 -كنـد كه به مانند كارخانه توليد معنـا عمـل مـي         -ن فرايندِ كشف كردن     هم چني . يابدمي
زمـاني كـه    . گيرد مگر از راه شجاعتِ سپردن خود به متن و اطمينان بـه مـتن              انجام نمي 

بخشهاي گوناگون معنا همسو با هم قرار گرفتند، آن زمان است كه سپردن خواننـده بـه                 
  .  گيردمتن، خود به خود انجام مي

 گام  »توان بخشهاي گوناگون معنا را در راستاي هم نهاد؟        چگونه مي  «:ارمپرسش چه 
 است كه بتواند بخشهاي گوناگون      اين خواننده معنايي بر متن برافزايد       اينكهبعدي براي   

عنصري است كه در اين زمان به يـاري خواننـده           22بينامتنيت. معنا را در راستاي هم نهد     
از عناصـر و ويژگيهـاي      «پردازان بينامتنيت باور دارند     هگونه كه تمامي نظري   همان. آيدمي

  ). 73ص: 1385مكاريك،( »اصلي بينامتنيت، وامگيري است
 كـه در داسـتان تنيـده شـده        -چه بخـشهاي تـاريخي    » دل فولاد «وامگيريهاي داستان   

هاي آشنا، به   ، قصه دگرد باز مي  )1369( و چه بخشهايي كه به زندگي امروز راوي        -است
خواننـده  . اند كه انديشه كانوني داستان را واگويه كنندهمگام راوي شده   مراه و تمامي، ه 

 ؛بينـد  شـاه دلاور زنـد را مـي        ؛23خوانـد كوركردنهاي پياپي آغامحمـدخان قاجـار را مـي        
چنگيزخان، فرنگيس و افراسياب، شاه كيكاوس به آتش كشيده شدن تخـت جمـشيد را              

سازند بـراي ايجـاد ايـن       اي را مي  ساختار ذهني  آنها در كنار هم       و همه  كندبازنگري مي 
از كجا كـه فاتحـان رفتـاري يگانـه داشـته            ! ؟نه...نكند او هم چون فاتحان ديگر     «: ترديد
رسـدكه خـودِ فـتح      آميغي و تركيب تمام بينامتنها به ايـن مـي         متن از هم  ) 14ص(» باشند؟

كنند، ديكتـاتوري نيـز     ديكتاتورها زماني كه فتح مي    . سازدكردن است كه ديكتاتوري مي    
 ؛دهد تا ديكتاتورها پـيش بياينـد      شوند، اجازه مي  آن كه برشَ چيره مي    . آمد مي  آن در پي 

بست، هستي مردم را    ات را به توپ مي    آمد، ديوارهاي قلعه  يكي مي «: جنگِ قدرت است  
 و مـردم بـه    ... جنگ قدرت ... قدرت. برد، فقط براي اينكه جاي تو را بگيرد       به تاراج مي  
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» ميشل فوكو« با توجه به نگاهي كه )87ص(» گرفتند؟گرفتند، نميناچار جانب يكي را مي
هاي ميـشل فوكـو در      نوشتههايي كه از دست   درباره قدرت و ساختار آن داشته و ترجمه       

. دهـد در اين رمان را افزايش مـي      » قدرت«ساله شده است، دريافت گستره      20اين فاصله 
تر از مفهـومِ    كه ديكتاتوري، قدرت و چيرگي، مفاهيمي پردامنه       شود  به ناچار دريافته مي   
زن «: دشـو  همانند هم آغـاز مـي      هاي ديكتاتوري اما تمامِ گونه  . استخاص اين كلمات    

آغاز همه حرفها يك جمله است و يا يك كلمـه، اگـر آن را    . نگاهش كرد و جواب نداد    
 يك جملـه را گفتـي ديكتاتورهـا      و زماني كه آن يك كلمه يا       )111ص( »...اينگويي برده 

 او انگـار اخـم     «. خواست افسانه را براي عروس شدن آماده كند       پيرزن مي . آيندپيش مي 
كرده بود كه پيرزن عقب كشيد، مقصودي ندارم افسانه خانم؛ مقـصودي نداشـت، هـيچ                

   ).224ص(»  كار آنها را بكني؛خواهند راه آنها را بروياما فقط مي. كس مقصودي ندارد
 از تمامي ديكتاتورهاي    ؛زن وحشي غريزي و دروني افسانه سربلند، خشمگين است        

اي عميقـا   بيانگر عقده «ديكتاتورهايي كه   . مجاب كننده دروني و بيروني خشمگين است      
نـشيند و منتظـر      به تماشا مـي    ؛كندكه گوشه زندگي همه زنان كمين مي      ] اند[انزواجويانه

هـا   بينـامتن » دل فولاد«در رمان  .)56ص: 1387استس،( »دفرصت است تا با آنان مخالفت كن   
 1369 آيند تا پرده از ديكتاتورهاي درون و بيرون وجود زن نويسنده در زمان تاريخي مي

، نـه سرچـشمه   شـود   اين چگونگي اعمال قدرت است كه معناساز داسـتان مـي          . بردارند
تـرين بخـش وجـودِ      ونـي قدرت؛ از اين روي است كه ديكتاتور افسانه سربلند، گـاه در           

شد و او فقـط     سالها بود كه بنده بود، بنده عادتهايي كه برايش ديكته مي          «: خودش است 
 »ترسند كرد و اطاعت مخصوص كساني است كه از گم شدن مي          اطاعت مي . مجري بود 

 مانند زمـاني كـه افـسانه        ؛شودديكتاتوري نويسنده مي  » نويسندگي« گاهي خود    ).84ص(
خود، اين حلزونهاي ريغو    بي«:  ديكتاتور گفت  .ت براي كودكان بنويسد   خواسسربلند مي 

اي ماننـد افـسانه سـربلند بـر          نويـسنده  .)20ص(« خـود بـي ...  هـاي مـسخره   پشتو لاك 
. شـود  اسيرِ خواسـت آن ديكتاتورهـا مـي        ؛شود اسير مي  ؛زندديكتاتورهاي متنها زانو مي   

 )14ص( »خـواني؟  ؟ اسير چيزي كه مـي     شوي به اين سرعت اسير مي     «:گويدديكتاتور مي 
گسترند و زنهاي متفاوت ديكتاتورها از درونِ زنِ نويسنده به ديگرْ زنانِ متفاوت با او مي     

خواهنـد افـسانه سـربلند را اسـير          زيرا مـي   ؛شوند ديكتاتور مي  )افسانه سربلند (با نويسنده   
ين ماشين حـساب از     زنند و ا  اند و حرف مي   در قاب پنجره نشسته   «. خواست خود كنند  

 و يـا زنـاني كـه در         )237ص(« خواهنـد كنند كاري كني كه مي    كار نيفتادني، مجبورت مي   
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لازم نيست چنگيز باشد تا حكومت كند، يـك صـندلي           «: كنندنقشِ مادر ديكتاتوري مي   
چرخدار كافي است كه حكومت كند و حكومت كه كردي تا بماني بايد كه همـه چيـز،              

حكايت مادري كـه فلـج بـود و دخترهـاي           : توضيح [.)144ص(»خْ له شود  هاي چر زير دندانه 
آور خانه شدند و از مادر پرستاري كردند و ازدواج نكردند و در كردن خرجدوقلويش با خياطي

قـدرت در    «.] ديكتاتور آنها شـد    -از ديدگاه افسانه سربلند   -» مادر«پس  . آرزوي ازدواج ماندند  
 خـود مولـد     ، هر عنصري هر قدر ناتوان فـرض شـود          سطوح جامعه حلول دارد و     تمام

هـاي قـدرت، بايـد بـه پيامـدهاي آن           از اين رو به جاي بررسي سرچشمه      . قدرت است 
  ).160ص: 1381ضيمران،( »توجه كرد

خوان او، خواهران و شوهر خواهران او، هر        شوهر قمارباز افسانه سربلند، پدر تاريخ     
  .  هستنداي از ديكتاتوريكدام آشكاركننده گونه
اي خـاص    قدرت را نبايد صرفا به فردي مـستبد يـا طبقـه            ]به گفته فوكو  [بديهي است كه  

منسوب كرد، بلكه قدرت از اجتماع عوامل غير شخـصي از جملـه نهادهـا، هنجارهـا،                 
گيرد و ساختاري دارد و با دانش، پيوندي انكـار          ت مي أمقررات، قوانين و گفتمانها، نش    

   .)156همان،( ناپذير دارد
 تـسليم شـدنها و تـسليم        ؛بينـد افسانه سربلند در تاريخِ كشور نيز ديكتاتورها را مـي         

بـه تمـامي پيرامـون چنـين        » دل فـولاد  «بينامتنهاي رمـان    . بيندنشدنهاي مردمانش را مي   
 كور و سپس كـشته شـد        ؛دلاور زند نخواست تسليم ديكتاتور شود     . اي هستند درونمايه

 كــور و كــشته ؛نخواســتند تــن بــه ديكتــاتور بــسپارند ســربازان جنــگ ايــران ).129ص(
شـما جبهـه    «:  بـود  ]صدام حسين  [ اسير ديكتاتور  ]شخصيت داستان [ سياوش .)129-134ص(شدند

  ). 129ص( »بعدش اسير شدم... جنوب ... كجا؟ خط مقدم . سال اول جنگ... بودين؟ بله
ون و گذشته تاريخي    آميغي دو زمان اكن   ادغام و هم  » دل فولاد «در بخشهاي زيادي از     

» فراداسـتان «اي از   مدِ گونـه  اانـد و سـر    شود كه در داستانْ به  همزمـاني رسـيده         ديده مي 
نه بـرو بـه آن خانـه، آنجـا          ... شيرازي هستي؟ بيا اين را بده به        : فرمانده گفت «: اند شده

خواسـت تـاريخ    ام و حالا نمـي    گردد و بگو از كرمان آورده     كسي به دنبال چشمانش مي    
 برجـسته راه خـود را     بـه  سخن ديگـري كـه در ايـن مـتن، راه           ).143ص(»ور مكرر بزند  د

حضور هميشگي چشم، كورشدن، با چشمِ كور ديدن و         . است» چشم«نمايد، داستان    مي
مفاهيمي از اين دست، گواه ديگري است بر همـان انديـشه كـانوني كـه وقتـي ديـدي،                    

دانـد، اگـر كـور هـم باشـد،          تاريخ مي شوي، پس بايد كور شوي و كسي كه         تسليم نمي 
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يابـد  خواننده پس از دريافت تمام عناصر داستان و كنار هم گذاشتن آنها در مي             . بيند مي
اين ديدگاه، يعني اينكـه     . استاي قرار گرفته  كه چيدمان داستانْ در خدمت انديشه هسته      

ارد كـه   نـام د 24 يكپـارچگي ؛دستان در خدمت القـاي يـك موضـوع باش ـ    تمام عناصر دا  
  : گويدآيزر مي. رساندخواننده را به وحدت مي

فرايند آگاهي خواننده تشكيل شده است از الگوهاي جانبدارانه كه ما معمولا به هر اثـر                
پـارچگي اثـر ادبـي در كليـت         بر اساس ويژگيهاي آن متن و يـك       . دهيمادبي نسبت مي  

 شـمارد ا مجـاز مـي  اي از معـاني ممكـن ر  در نتيجـه اثـر ادبـي هميـشه گـستره     . خود
.(Abrams,1999:257) 

بينـد، آمـاده    زماني كه خواننده در تمام گوشه و كنار متن، رنگ انديشه كانوني را مي             
  .دشوويلها گسترده ميأو ت، ها و شايدهاپذيرش ممكن

  بخش سوم، تأويل و خواننده
راه متنهـا چـشم بـه       . شـود ويلهاي خواننـدگان از مـتن پرداختـه مـي         أدر اين بخش به ت    

ويـل،  أبـراي ت   اما.  آنها را نو كنند    ؛اي ديگر بنگرند  خوانندگاني هستند كه به آنها از گونه      
با خواندن و با مـتن اسـت كـه          . نخست خواننده بايد بتواند به خود چون ديگري بنگرد        

هاي پست يا والاي متن را در آن         انديشه ؛تواند به خود همانند ديگري بنگرد     خواننده مي 
مـنِ  «، پندار نخستين اين است كه چـه انـدازه           »دل فولاد «در رمان   . يابي كند ديگري ارز 

، برخوردِ دو باور ذهني، باور ذهنيِ من خِواننـده بـا          يمبه اين ديكتاتورها نزديك   » خواننده
خواننده تـا كنـون از      » شايد«د كه   سازباور ذهني متن، جهان ديگري را براي خواننده مي        

ود غافل شدن، بر خود چيره شدن، رهايي از خود و بازيـابي             از خ . خبر بوده است  آن بي 
اش سرچـشمه . دهـد  رخ مي-با خواندن-ها در خلوتِ خواننده   خود، تمامي اين واكنش   

براي منتقدي مانند   «. گردد كه خواننده بتواند خود را به ترازوي متن، بسنجد         به آن بازمي  
شـود  آگاهي عميقتري رهنمون مي    است كه ما را به خود      اينآيزر، كل موضوع خواندن،     

   ).110ص:1380ايگلتون،( »كندو رسيدن به ديدي انتقادي از خودمان را تسريع مي
 زيـرا در ايـن بـستر        ؛جا شود  جابه 1389 تا   1369 تواند از زمان  خودآگاهي خواننده مي  

تفسير خواننـدگان از مفهـوم      است  توانسته  تاريخي رخدادهاي زيادي پيش آمده كه مي      
 زن نويسنده، ديكتاتوري، قدرت، تن سپردن به، يا سرزدن از خواستِ ديگران را              جنگ،

خواننـده   »كـشفِ «به هر روي خواه ناخواه . گسترش دهد يا حتي محدوده آن را بكاهد   
: نويـسد آيزر مـي  . وخيز شده است   ساله همراه با جامعه دچار افت      بيستدر اين دوران    
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 نقطـه آغـازين كـار       ،»رد كـردن  «در اين كـشف     كند و   خواننده معناي متن را كشف مي     
 بـا واقعيـت     -كـم و بـيش    -يابد كـه    او واقعيتي جديد را از طريقِ متن ادبي مي        . اوست

او به كاستيهاي هنجارهـاي حـاكم و در   . جهاني كه او به آن عادت داشته متفاوت است       
   .(Iser,1974:xi-xiv)بردرفتارهاي خويش پي مي

شناسي دريافت بر اين اسـت كـه دريابـد خواننـدگان             زيباييوغمِ نظريه   بيشترين هم 
انـد و در رفتـاري      رسـيده » كـشف معنـا   «هاي گوناگون چگونه و با چه ديـدي بـه           دوره
  .  اندرسيده» كشف خود« اي بهاي شكل با چه شيوه دايره

  17تعديلها از ترديد  » كند؟گونه نظر خواننده را تعديل مي     متن چه « اينكه پرسش پنجم 
 اثـر، بايـد ذهنـي بـاز و          هـر در خوانـدن    «آيزر بر ايـن گمـان اسـت كـه           . دشوغاز مي آ

 و آماده باشيم كه در باورهاي خـود ترديـد كنـيم و بگـذاريم تغييـر                  پذير داشته،  انعطاف
سـازند  اي مي  در كارخانه آفرينش معنا، خواننده و متنْ دايره        ).110ص:1380ايگلتون،(» كنند

گونه كه آيزر گفت، گاه پرسش از خواننده اسـت و گـاه             نهما. از جنس پرسش و پاسخ    
. يابـد  امـا در مـتنْ پاسـخي ديگـر مـي           12گمـاني دارد  پرسد، او پيش  خواننده مي . از متن 

اي زمانها خوانندگاني هستند كه بر باور نخستين         در پاره  .زندخواننده حدس ديگري مي   
ايـن افـراد بـه      .  پـيش رونـد    خواهند بـا مـتن     و به هيچ روي نمي     كنند  ميخود پافشاري   

تابد كه آزاد انديش باشد و      اي را بر مي    آيزر خواننده  .اندديكتاتوري خواندن گرفتار شده   
 زيرا گاه پذيرا بودن پاسخهاي متنْ       ؛اجازه دهد تا با متنْ به گفتگو، پرسش و پاسخ برسد          

مـتنْ  . سـازد كنـد يـا ترديـدي را دو چنـدان مـي           چيزي را در وجود خواننده ويران مـي       
هايي ترديدي بسته به     جمله كردنپيشنهاد  . اي است براي باورهاي استوار خواننده      پالوانه

بـسنده كـرد؛    » دل فـولاد  «توان به چند ترديد از      كند؛ اما مي  خوانندگانِ گوناگون فرق مي   
ماننـد ترديـد در داسـتانِ اسـارت         هست؛  همانند ترديدهاي روبنايي كه در خود داستان        

 بـاور دارد، تفـاوت      -سرهنگ–گويد با آنچه پدر سياوش      آنچه سياوش مي  : مثال براي[سياوش  
خوانِ افسانه با روايتي كه افسانه از خـانِ         ترديد ميانِ پدرِ تاريخْ   . ]157 و ص  209دارند ص 

قاجار و سواركار غريبِ زند شنيد؛ ترديد در گذشته زندگي افسانه سربلند؛ ترديـد ميـانِ    
تر كاتـب؛ ترديـد در زنـدگي دوقلوهـاي خيـاطْ و ترديـد ميـان                 گزينشِ ديكتاتور يا دخ   

  .)61ص( كردن و نويسنده بودنمادري
تواند جـوري گـم شـود كـه         حقيقت مي . شودلاي خاطرات گم مي   حقيقت هميشه لابه  

انگار اصلا نبوده است، نه روي زمين و نه هيچ جاي ديگر، با اين همه فرق ميـان يـك                    
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شخصي در اين است كه اولـي شـاهد دارد، شـاهداني كـه              حادثه تاريخي و يك اتفاقِ      
اي، نـشينند گوشـه  توانند شهادت بدهند، همان آدمها كه از ترس مـي    راست يا دروغ مي   
   .)9ص(پايند دور و برشان را مي

  .   هاي زيربنايي كه پيش از اين به اندكي از آنها پرداخته شدهم چنين ترديد
هـاي متـضاد نـام      توان ازكاربرد جملـه   د ترديد، مي  از ديگر ترفندهاي متن براي ايجا     

تسليم شـدي؟   «)12ص(»نه نبايد، بايد با تمام توانت ببيني      ... چشمانشان را بسته بودند   «:برد
  .)98ص( »تسليم نشدي، فقط بايد تسليم خودت شوي

مـن  اينكه، شايد، همـسنگِ كـاربردِ        هايي چون، انگار، گويي، مثل    به كار گرفتن واژه   
هر كـدامِ ديگـر   » من«و ضمير منفصل» م«توان به جاي ضمير متصل   مي .رم است ترديد دا 

تواند خواننـده را آزاد      است كه متن مي    اينسودِ اين ترديدها در     . از ضميرها را قرار داد    
هر چند آيزر سخت بـاور داشـت كـه    . گذارد تا معناهاي گوناگوني را از آن به وام گيرد    

 آگاهانه نويسنده محدوديتها و هـم       رفتار كه   واقعيتاين  «:  پرهيز كرد  25خوانش بد بايد از   
دهـد  آورد به ما اين امكان را مي      چنين مشوقهايي را براي ذهن خلاق خواننده فراهم مي        

 Abrams,1999:257(.26(»ها را به عنـوان خـوانشِ بـد تلقـي كنـيم            كه بعضي از خوانش   
 براي خوانشِ خواننده آمـاده       كه بستري  استدر فرجام كار اين متن      اينكه  گزيده سخن   

  .سازدمي
 اسـت هـايي   ، پرسش كنددهد تا باور خواننده را تعديل       كار ديگري كه متن انجام مي     

هايي كه خـودِ    پرسش. تواند آنها را در متن بخواند      و خواننده مي   هستكه در خود متن     
يزْ همزمـان  كوشد در گفتگويي كه با خودش دارد به آن پاسخ دهد؛ اما خواننده ن     متن مي 

 17 ترديد و 12بيني   پيش وساز خوانش يعني  بيشترين ساخت . دهدها پاسخ مي  به آن پرسش  
. پـذيرد  در پرسش و پاسخهاي متنْ در متنْ و خواننده بـا مـتنْ انجـام مـي                 18 بازگشت و

خواهنـد، بلكـه   پاسخِ روشنِ ساده و در كوتاه زمـانْ نمـي  . ها براي دانستن نيست  پرسش
 است؛ اما پاسخها را     واقعيها از جانب راوي     پرسش. است»  خود آوردن  به«كارشان تنها   

دل «به گفتـه    :  دريافت، پس پاسخها از زمان است      به تاريخ و واقعيت   بايد با نگاه دوباره     
ــولاد ــصه را خــودت ســاخته «: »ف ــد ق ــد؟نكن ــي« )209ص (»اي؟ نكن ــصه  م ــن ق گــم اي
ي از درنـگ كـردن در خـود،         شـوند؟ زخم ـ  نكند ديوارها هم زخمي مي    «)88ص(»واقعيه؟

 )125ص( »!بيننـد دراز از آنچه در سالهاي زندگيشان مي      ماندن و ايستادن و فكرهاي دورو     
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از كجا كـه راوي تـاريخ        «)9ص(»كرده؟و او دلاور زند؟در همه زمانها و عصرها چه مي         «
   )14ص( »كند؟چه چيز را چه كسي در كجا انكار مي «)14ص( »زنديه دروغ نگويد؟

انگـشت  » مـن «قـرار دادنِ    » او«هايي كه پس از اين خواهد آمـد، راوي بـا            مونهدر ن 
اين دسته از   . اي جز پاسخگويي ندارد   اش به سوي  خواننده است و خواننده چاره        اشاره

 اين خواننده است كـه از       واقعخواند و در    ها خواننده را آگاهانه به چالش فرا مي       پرسش
خـودش زخمـي    . كردهاي زخمي وحشت مي    تمام پرنده  از«:  براي مثال  ؛پرسدراوي مي 

وحشت «:  راوي بايد بگويد   واقعدر  ) 80ص(».بيندنبود؟ اما چه كسي زخمِ خودش را مي       
تواند كار كند؟ ايـن صـداي       طور مي چه«: اي ديگر نمونه» خودم زخمي نبودم؟  . كردممي

امـا اگـر نتوانـد؟      . يندآروند و مي  ها و صداي پاهايي كه تا سحر مي       تايپ و اين همسايه   
، بخشي از   شودها سبب مي  انداختن اين گونه پرسش    طرح )14ص(»اگر راه به جايي نبرد؟    

دادن بـه ايـن     توانسته بپرسد، پرسيده شود و مـتنْ در پاسـخ         هايي كه خواننده مي   پرسش
كه  آرماني را     نويسنده، آن خواننده   اينكهداشت سخن   روشن. شودگرفته مي ها پي پرسش

  .  خوانندگان ديگر، خواننده بالقوه متن هستند؛آورد در متن مي،پروراندذهن ميدر 
هاي دگرگـون   اي از ديدگاه  آنچه در روند خواندن به دست مي آوريم، تنها مجموعه         

هنگامي كه به عنوان خواننـده،      . شونده است، نه چيزي كاملا ثابت و معنادار در هر نكته          
وپنجه نرم  وكنار زندگيش دست   بايد با ديكتاتورهاي گوشه    بينيم كه اي را مي  زن نويسنده 

 واقعيـت زمـاني كـه تـاريخ زنـد و قاجـار و             . 27رسـيم ندهد به تعـديل مـي     » وا«كند تا   
آيا سياوش در داستان تغيير كرد؟      . رسيمگذاريم به تعديل مي   داستانگويي را كنار هم مي    

 تعـديلها، بـه يـاري خواننـده         يا ديدگاه خواننده نسبت به او دگرگون شد؟ تمـامي ايـن           
سـواركار  )اي از پلـَشتي   نمونـه (خان قاجـار  . شتابند تا برآشفتگي خود را درمان سازد       مي
) نـادان و ناپويـا    (خواهران بافنـده بـاردار    ) قرباني(سياوش) جوانمْردي و جوانمرگي  (زند

پيـرزن  ) جـوهر احـساسي نويـسندگي     (دختر كاتب ) جوهر عقلاني نويسندگي  (ديكتاتور
و هر كدام از اين جهانها، نه در بيرون از افسانه سربلند بلكه به              ) كمال مادرانه (كيعروس

تواننـد ترديـدي در     سوزانند و هـر كـدام مـي       تمامي در درون افسانه سربلند روزگار مي      
توان نام ديگر آن را شكافهاي متن گذاشت يا سفيدخوانيهاي           مي .جهانِ خواننده بيفكنند  

  آموزاند؟مي) خواننده( به من آيا اين متن چيزي. متن
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   هنتيج
 است كـه خواننـده      اينپردازان اين ديدگاه،    به باور نظريه  » زيباشناسي دريافت «هدف از   

تـا بتوانـد بـه بـازنگري در خـود،            هاي ديگري از درون خود دست يابد      به كشف زاويه  
  . ها، پسندها و ناپسندهايش بپردازدها، خويانديشه

نوشته شده و از جمله داستانهايي است درباره جنگ          1369  سال در» دل فولاد «رمان  
 تـا  1369تـوان فاصـله زمـاني     مي. عراق با ايران كه از ساخت خوبي نيز برخوردار است         

را به عنوان شكافي در نظر آورد ميانِ زمان پيدايش اثر با زمانِ خوانش دوبـاره آن                  1389
 1369ار از راه دريافـت ذهنيـت خواننـده          اين سازوك . وجودآيدويلي تازه از متن به    أتا ت 
اي را در ميانه اين سـالها كاويـد تـا بـه             شايد بتوان گذار انديشه   . آيدبه دست مي  1389و

هم چنين دانست كه متن در خود چـه دارد          . تجربه و آزموني نو از خوانش دست يافت       
 زمـان   »زيباشناسـي دريافـت   «بـه ايـن روش      . تا به نسلهاي بعد از پيدايش خـود بدهـد         

 .  دهدشناخت دوباره اثر را به زمان آفرينش آن گذر مي
لـف و آفريـدن     ؤاين جستار به تحليل و تطبيـق روش آيـزر، يعنـي گـذر از نيـت م                 

نمايي خودِ آن متن توسط خواننده، پرداختـه و در ايـن راسـتا رمـانِ                معناهاي متن به راه   
 جستار كوشيده است به پـنج       .را بستري مناسب براي اين بررسي يافته است       » دل فولاد «

  .پرسش پاسخ دهد
كند تا دريابيم، خوانندگان اين  تحليل منطقي اين داستان به ما كمك مياينكهنخست 

زيـرا ادبيـات    ؛  انـد  كساني بودند كه به ادبيات جنگ، گـرايش داشـته          1369رمان در سال  
معناهـاي   1389عرصه خيـال خواننـدگان    . اي داشته است  جنگ در آن زمان اهميت ويژه     

 معناهايي مانند زن نويسنده، ديكتاتورهـاي فـردي و عرفـي            ؛يابندبيشتري از متن در مي    
 شـود  ميچنين دريافته  هم. است» دل فولاد «جامعه و تاريخِ قدرت از معناهاي ديگر متنِ         

پاسخ مانده، رد شده و يا پنهان        متني را دوست دارد كه پاسخگوي بخش بي        ،كه خواننده 
از همـين روي    . اي كوچك از هنجار اجتماعي اسـت      خواننده، گزيده . وستداشته شده ا  

در دريافتِ گرايشِ خواننده، روي ديگـري از انديـشه جامعـه نيـز پـيشِ چـشم داشـته                    
 شـود  كه دريافته مـي    اين است ديد براي رمان دارد     ارمغان ديگري كه اين زاويه    . شود مي

  . تر شده است ساله گستردهيست بجامعه نيز در اين فاصله زماني» افق انتظار«
دل «آورد تـا دانـسته شـود      پذيرش گفتگو با متن، اين بستر را فـراهم مـي           اينكهدوم  

 ،، و از ايـن رهگـذر   استدادههايي پاسخ ميدر زمان آفرينش خود به چه پرسش  » فولاد
هـاي ناخودآگـاه    هـم چنـين از واكـنش      . آيدهنجار خواننده آن روزگار به آزمون در مي       



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
  

 
سال

ي 
ادب

7
اره

شم
 ،

30
 و 

29
ان 

مست
و ز

يز 
 پاي

،
13

89
 

   

68 


، آنها چگونه در فرايند تفـسير بـه تطبيـق           شودانندگان در برابر متون ادبي دريافته مي      خو
پردازند و در عين حال از همين راه به كـشف نـوعي يگـانگي اطمينـان                 هويت خود مي  

همكاري خواننده با توجه به مواردي كه در مـتن          . يابندبخش دوباره در خود، دست مي     
آيد؛ متن چه دارد كه به خواننده بدهـد تـا خواننـده             براي خواننده آشناست به دست مي     

 . بتواند با نيروي خيال، چيزي بر آن بيفزايد
انـد،   گروه خوانندگان از راه سنجيدن متن با متوني كه تا آن زمان خوانـده             اينكهسوم  

را بيـاني   » دل فولاد «توان  از اين روي مي   . كننددريافتهاي زيباشناسي خود را ارزيابي مي     
زنـي را ديـد     . ستراتژي زن نويسنده امروز دانست كه شكلي نو در ادبيات ايران دارد           از ا 

هايش، درگيريهايش، خودخوريها، و خودآزاردهيهايي درگيراست كـه       كه با خودبسندگي  
وپاگير زن نويسنده رمانْ در بند گزينشهاي دست      . برساختي از قدرت و ديكتاتوري دارد     

  .جامعه و خود مانده است
دل «ورد رسـيده اسـت كـه بينامتنهـاي          اخ پرسش چهارم ، نوشتار به اين دست       در پاس 

.  اسـت د و به وحدت رسـيده ستان قرار دار  به تمامي در خدمت انديشه كانوني دا      » فولاد
بـا  را  توانـد رابطـه خـود       از گذر همين كانوني بودن است كه  ضمير ناخودآگاه متن مي           

گفتمانهـاي  .  تاريخي خود را آشكار سـازد      هاي چيره جامعه نشان دهد و گفتمان      انديشه
ر  با ضمير متن و بـا درون خواننـده          را   شكاف زماني خود      است تاريخي متن، توانسته   پـ

  . تواند با تاريخ پيوند يابددر اين پر ساختن است كه متن مي. دساز
بـر پايـه ترديـد،      » دل فـولاد  «در پاسخ به پرسش پنجم، اين جستار دريافته است كه           

توانسته است فراينـد    » من«به جاي اول شخص   » او«و كاربرد ضمير سوم شخص    پرسش  
سـازي و خرسـندي     بيني كردن، نااميد شدن، بازگشت، دوباره     تكاملي خوانش يعني پيش   

  .را در خواننده به وجود آورد

  نوشت پي
1.Reception Theory 
2. Objective Meaning 
3. Virtual Reader 
4. Magic Realism 
5. Intertextual 
6. Metaphor 
7. short short story 
8. Ideal Reader 
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ها و ظرايف مـتن را  بنابر باورهاي ژرارد پرينس، خواننده آرماني كسي است كه تمامي ساختارها، واژه         .9
   (Bressler,2007:83).فهمدكه به صورت مستقيم يا غير مستقيم بيان شده است، مي

10. Implied Reader 
11. Actual Reader 
12. Anticipation 
13. game of imagination 
14. Reader's Participation 
15. Litrary Text 
16. Incentive 
17. Frustration 
18. Retrospection 
19. Reconstruction 
20. Satisfaction 

به محـض اينكـه      «:گويدزيگريدوايگل مي . اندهر كدام از اين زنان، قربانياني هستند كه قهرمان شده         . 21
هايي است كه به قرباني اين امر يكي از راه  . شودقرباني در كانون متن قرار گيرد به قهرمان تبديل مي         

رنجهـايش معنـايي فراتـر از تحمـل         .[..] دهد به رغم وضعيت غمبار خود به جلوه درآيـد         امكان مي 
  ).142: 1385وايگل،(»يابدكنش صرف مي بي

22. Intertextuality 
خان زند جنگيـد تـا سـرانجام بـر           سال با جانشينان كريم    15غامحمد خان از شيراز به تهران آمد و         آ.23

با كور كردن و كشتن شاهزاده جوان زند، دولت زنديـه            )1209(در سال   . خان زند چيره شد   لطفعلي
  . در تهران تاجگذاري كرد)1210(را نابود ساخت و در سال

24. Coherence or Unity 
25. Misreading 

حدود پانزده سال پيش دكتـر نـصراالله پورجـوادي    :شودبراي روشن شدن سخن آيزر مثالي آورده مي     .26
در آن زمـان    . خوانشي ديگر از داستان خسرو و شيرين نظامي پيشنهاد كرد كه سراسر عرفـاني بـود               

تـوان   مـي  بايد گفت كه طبق ديدگاه آيزر آن گـزارش را         . اعتبار آن خوانش مورد ترديد و بحث بود       
)Misreading (  شـد  هاي متن با تفسير خوانندگان همخواني نداشـت؛ امـا نمـي           دانست؛ زيرا داده

  . گفت اين تفسير سراسر نادرست است
احـساسات و   « آيـد ماننـد   تعديل از طريق آن زن دروني كه به باور يونگ به كار كشف و شهود مي               . 27

 ـ       ودن امـور غيـر منطقـي، تـوان عـشق شخـصي،             حالات عاطفي مبهم، حدسهاي پيشگويانه، پذيرا ب
آن بخش زنانه از وجـود انـسان،        »احساس خوشايند نسبت به طبيعت و رابطه او با ضمير ناخودآگاه          

  ).95: 1387لاهيجي،(نهانگاه نيروهايي است كه با معيارهاي صرفا علمي قابل اندازه گيري نيست 

  منابع
  .1382نشر مركز،: ؛ تهرانتنساختار وتاويل ماحمدي، بابك؛ .  1
انتشارات آگاه،  : ؛ حسين پاينده، تهران   مطالعات فرهنگي درباره فرهنگ عامه    استروي، جان؛   . 2

1386.  



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
  

 
سال

ي 
ادب

7
اره

شم
 ،

30
 و 

29
ان 

مست
و ز

يز 
 پاي

،
13

89
 

   

70 


نشر : ؛ چ چهارم، سيمين موحد، تهران     دوندها مي زناني كه با گرگ   استس، كلاريسا پينكولا؛    . 3
  .1387پيكان،

  .1380نشر مركز، :  تهران؛ عباس مخبر،پيش درآمدي بر نظريه ادبيايگلتون، تري؛ .4
  .1379نشر قصه، : ؛ تهراندلِ فولادرواني پور، منيرو؛ .5
طـرح نـو،    : ؛ عباس مخبـر، تهـران     راهنماي نظريه ادبي معاصر    سلدن، رامان و پيترويدسون؛   . 6

1377.  
، شماره 1373؛ ادبيات داستاني، »هاي كوتاه جنگ  بررسي ساختار داستان  «سليماني، بلقيس؛   . 7

24.  
: ؛ تهـران    معرفي توصـيفي چهـل داسـتان دفـاع مقـدس          : چهل كتاب گران، پرويز؛   يشهش. 8

  .1387انتشارات گلگشت، 
  .1381انتشارات هرمس،: ؛ تهراندانش و قدرت: ميشل فوكوضيمران،محمد؛ . 9

؛ شناخت هويت زن ايراني در گستره پيش تاريخ و تاريخ         لاهيجي، شهلا، و مهرانگيز كار؛    . 10
  .1378 روشنگران و مطالعات زنان، چ چهارم،: تهران

؛ مهـران نجفـي و محمـد نبـوي،          هـاي ادبـي معاصـر     دانشنامه نظريه مكاريك، ايرناريما؛   . 11
  .1385آگه،:تهران

  .1376اميركبير،: ؛ ج پنجم، تهرانفرهنگ فارسيمعين، محمد؛ . 12
  .1380، نشر چشمه: ؛ دو جلد، چ دوم، تهرانصدسال داستان نويسيميرعابديني، حسن؛ . 13
؛عنـوان  )ي مـسائل زنـان  هاي نظري دربـاره سلسله پژوهش(زن و ادبيات    وايگل، زيگريد؛   . 14

 ؛چ دوم، منيـژه نجـم عراقـي،         139 -162ص»قهرمان قرباني شده و قرباني قهرمان     « :مقاله
  .1385نشر چشمه،: تهران

15.Abrams, M.H. ; A Glossary of  Literary Terms; 7th ed. U.S.A. : Heinle 
&Heinle  Thomson Learning. 1999. 

16. Bressler, Charles E.; Literary  Criticism : An Introduction To Theory 
And Practice; 4th ed. New Jersey : Pearson Prentice H.all.2007. 

17.Harland,Richard;Literary Theory from Plato to Barthes:An 
Introductiory History;Hong     Kong:MacMillan Press Ltd., 1999.             

18.Iser,Wolfgang ; The Implied Reader:Patterns of Communication in 
Prose Fiction from Bunyan to Becket; Bltimore:The John Hopkins 
University Press, 1974. 

19. Lodge,David & Nigel Wood ;Modern Criticism and Theory: A Reader; 
2nd ed. Longman: Iser, Wolfgang. The Reading Process: a 
phenomenological  approach.2000. 


